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  مقدمه
هاي آن به  و داستان شاهنامهبا  اش الحقیقه حدیقهو نیز مثنوي  دیوانسنایی به شهادت شمار زیادي از ابیات 

ها در روزگار وي رایج  وي در اشعارش پیدا است که این داستان يخوبی آشنایی داشته است و باز از بیان اشار
  اند.  آشنا بوده بوده و مردم با چند و چون آنها کاملاً

این عناصر  گیري او از  در شعر سنایی، نمودهاي مختلفی داشته است. گاهی بهره شاهنامهعناصر و مضامین 
هاي آن در  اش در جهت نشان دادن شکوه و شجاعت ممدوح است که نمونه دوره مانند دیگر شاعران مداح هم

شناسانه او از این عناصر نیز قابل  گیري زیبایی هاي بهره اشعار وي کم نیست؛ ضمن اینکه در شعر سنایی نمونه
  توجه است.



ممتاز دیگر هم به این عناصر داشته است که عبارتند از: علاوه برنگرش فوق، سنایی دو نگاه برجسته و 
حکمی و کاربرد عرفانی. اگرچه این  دو کارکرد در شعر سنایی از نظر پختگی و ظرافت و نیز  -کاربرد تعلیمی

ت، به اندازه شاعران ادوار بعدي نیست، از جهت فضل تقدم وي در کاربرد این عناصر در سرایش اشعار کمی
رفانی داراي اهمیت است. در واقع سنایی با شناخت درست مقتضیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تعلیمی و ع

، به طرح مسائل عرفانی و تعلیمی شاهنامههاي  عصر خویش و نیز آگاهی از انس و الفت مخاطبانش با داستان
  پردازد. در شعر می

  
  . روش تحقیق2

هاي مورد نظر، براساس  بدین شکل که پس از استخراج دادهتوصیفی است.  -روش تحقیق در این مقاله تحلیلی
بافت متن به توصیف و تحلیل آنها پرداخته شده است. از این رو در بیشتر موارد، خصوصاً مواردي که نیاز به 
تفسیر و تحلیل عنصر حماسی یا اساطیري بوده، به جاي آوردن ابیات به توضیح آنها پرداخته و به اشعار در 

رجاع داده شده است؛ در سایر موارد که شواهد شعري گویاي مطلب بوده است، به ذکر ابیات اکتفا پاورقی ا
  اند. شده است. نکته دیگر آنکه در ذکر این عناصر، نویسندگان ترتیب الفبایی را در نظر داشته

ترتیب در چهار هاي سنایی از عناصر پیش گفته با توجه به کمیت آنها، به  گیري آید بهره آنچه در پی می
  شناختی و عرفانی است. اخلاقی، ستایشی، زیبایی -محور تعلیمی

  
  اخلاقی -گیري تعلیمی . بهره3

یکی از محورهاي محتوایی و مفهومی شعر سنایی، طرح مسائل تعلیمی و اخلاقی است. سنایی جزء نخستین 
معرفت، سهم قابل توجهی داشته کسانی است که در دگرگونی محتواي شعر از امور دنیوي به زهد، اخلاق و 
هاي اجتماعی و بیداد حکام و  است. او شاعري است نگران پیرامون خویش و سخت در ستیز با ناروایی

توان او را بزرگترین سراینده شعر اجتماعی در تاریخ ادبیات کلاسیک فارسی دانست.  فرمانروایان؛ از این رو می
  )4: 1383(شفیعی کدکنی 

تزکیه نفس، راستی و جوانمردي و  کوشد تا در ضمن اشعارش راه درست زیستن، می سنایی در همه جا
هاي تاریخی، حماسی و  تهاي متنوع درباره بزرگان دینی و شخصی رسیدن به رستگاري را از طریق بیان حکایت

  .گیرد اي به مخاطبان خود بیاموزد و براي رسیدن به این هدف از استدلال تمثیلی بهره می اسطوره
و دیگر عناصر  شاهنامه، یکی از منابع مورد استناد سنایی در این محور، دیوانو  حدیقهبه گواهی ابیات 

که به  حدیقهاش بوده است. براي مثال او در باب هفتم  ايِ شفاهی و کتبی رایج زمانه داستانیِ حماسی و اسطوره
سخن گفته، » مرگ پیامبران«و » صفه الموت«اختصاص یافته است، پس از آنکه در » غرور وغفلت ونسیان و...«



فانی بودن جهان را به  از مرگ شاهان فرس و بزرگان ایشان نیز سخن رانده است تا به تمامی، ناپایداري و
را از ابتدا تا شاهنامه پهلوانان بزرگ  و بیت شاهان 13تصویر بکشد. او درضمن این مطلب، با زبردستی طی 

باب توحید و  علاوه بر این، او در یکی از قصاید تحقیقی مفصلش که در )423 :1387(سنایی برد.  انتها نام می
در کنار عناصر تاریخی و داستانی،  شاهنامهگیري از اشخاص و عناصر  کوشد با بهره تمجید خداوند سروده، می

چون کیقباد، بهمن، کاووس و... در این اي  شود که همچنانکه پادشاهان معروف و برجسته به مخاطبانش یادآور
دنیا با آن همه شکوه و ثروت نتوانستند در برابر مرگ مقاومت کنند و در این دنیا ماندگار شوند، تو هم اي 

این عالم فانی ارزش مهر  دلبسته دنیا، بهتر است که سود امروز را وانهی و به فکر عقبی و جهان دیگر باشی که
  )11و  10، ابیات 542و  541: 1362(سنایی ورزیدن ندارد. 

  
  . اسکندر1. 3

سنایی جایگاه مهمی دارد و سنایی به طرق  الحقیقه دیوان و حدیقهشخصیت اسکندر در میان اشعار تعلیمی 
  بندي کرد: طبقهتوان آن را در ذیل چند عنوان بدین شرح  مختلف از آن سود جسته است که می

کند و سالک را در راه  سنایی گاهی تلاش اسکندر را در رسیدن به آب حیات ستایش می: آب حیات ور اسکند
گرچه ممکن است مانند خضر موفق به نوشیدن آب حیات نگردي، بر تو «ند که ک رسیدن به حقیقت تشویق می

گاهی از صبر و  )11 یت، ب310(همان:بپردازي.  وجو که در این راه، سکندوار به جست ایرادي نیست در صورتی
  ساخته، چنین سروده است: وجو، تمثیلی اخلاقی  این جست تحمل اسکندر در

  از قفا خـوردن ایـام چـه ننـگ آیـد و عـار      
  

  که هم اسباب بزرگیست هـم آیـات خطـر   
ــام      ــد و ک ــر یاب ــام گه ــت ای ــرد در ظلم   م

  
  که به ظلمت گهـر اسـپرد همـی اسـکندر    

)6-5، ابیات269: 1382سنایی(    
در مواردي دیگر سنایی با توجه به سویه دیگر این داستان، یعنی سرگشتگی و عدم توفیق اسکندر در 
دستیابی به آب حیات، تلاش آدمی را در شناخت ذات باري به وسیله عقل ناقصش، همچون تلاش اسکندر 

  نتیجه و بیهوده دانسته است:  بی
ـــوا    نبیهــــــوده مجــــــوي آب حـیــــ

  
ــکندر      ــون اسـ ــویش چـ ــت خـ   در ظلمـ

ــان چشــمه کــه خضــر یافــت آنجــا          ک
  

ــر      ــت همبــ ــته نیســ ــو فرشــ ــا دیــ ـ   بـ
)19-17، ابیات 272(همان:     

گیرد تا علت ناکامی اسکندر را در دنیاداري ودلبستگی او به  جایی دیگر به کار می سنایی این مضمون را در
بیان این عقیده کلامی کرده است که  ۀو در ابیاتی دیگر این امر را دستمای )7-5، ابیات 465(همان: ات بیان کند مادی

  به تقدیر و مشیت الهی است:توفیق در انجام هر کاري و دستیابی به هر چیزي بسته 
ــو نیســت      ــر ت ــرا ندهنــد هــرچ از به   ت

  
ــاس     ــن ســخن  را دار مقی ــار ای ــر ک ــه ه   ب

  



ــره   ــیکن یافـــت بهـ ــت لـ ــکندر جسـ   سـ
  

ــر و   ز   ــدگانی خضـــ ــ ــاسآب زنـ   الیـــ
)1()2-1، ابیات306(همان:     

علاوه براین، سنایی دلیل کامیابی خضر و ناکامی اسکندر را در رسیدن به آب حیات، فرمانبرداري خضر از 
  )11یت، ب1089و همان:  5، بیت 431(همان: داند.  دستورهاي دین و عدول اسکندر از راه شرع و دین می

است که  شاهنامهجنبه دیگر داستان اسکندر، جنگ او با دارا، یکی از پادشاهان دوره تاریخی اسکندر و دارا: 
دهد. سنایی با اشاره به این مسأله، دو نکته تعلیمی را بیان  ، اسکندر او را شکست میشاهنامهطبق روایت 

س از ایشان توقع عدل و کند. یکی آنکه انسان، ابتدا باید خود نسبت به دیگران دادگر و عادل باشد، سپ می
انصاف کند؛ همانند اسکندر که بعد از مقتدر شدن، قصد حمله و جنگ با دارا را کرد و در نهایت بر او چیره 

ت خیانت مخدومان دارا دوم آنکه با استفاده از دشمنی میان دارا و اسکندر، علّ )5-4، ابیات 494: 1362سنایی (شد. 
  داند: را آزمندي و حرص انسان می

  خاك، سیم از حرص پنداري که آب زر گرفت           نان اسکندر خوري و خدمت دارا کنی 
)2یت، ب835(همان:    

  کند: میگونه بیان مهري و ناپایداري دنیا را با اشاره به این داستان این همچنین سنایی بی

  ملک شد دارا  چه بازي عشق با یاري کزو بی       جان شد اسکندر چه داري مهر بد مهري کزو بی
)2یت، ب53(همان:   

و در  )1، بیت 652(همان: چراکه بر آن است که حاصل عشق و دلبستگی به این جهان جز دریغ و حسرت نیست 
(سنایی اي از آن نخواهی یافت و دست خالی آن را ترك خواهی کرد.  نهایت اگرچه مانند اسکندر باشی باز بهره

  )14-10، ابیات 423: 1387

 خلط شخصیت اسکندر با ذوالقرنینِ روایات دینی، موجب شده که برخی اعمال و رفتارهايسد اسکندر: 
است. سنایی در  یأجوج و مأجوج ذوالقرنین به اسکندر نسبت داده شود. بارزترین جلوه این تخلیط، ساختن سد

ر به دیگر اشخاص هاي مکرّ اب به خویشتن، ضمن اشارهتعلیمی و اجتماعی، خط-اي با مضمونی زهدي قصیده
  اي از جمله جمشید و سلیمان به این داستان هم اشاره کرده است: حماسی و اسطوره

ــکندر وار  ــن ســ ــد از ایــ ــی بعــ   آنگهــ
  

ــن     ــم کـ ــد محکـ ــرد سـ ــر گـ ــرد بـ   گـ
  همچــــو یـــــأجوج اهـــــل آتـــــش را   

  
ـــاز    ر خــــویش هــــین رمــــارم کــــنبـ
ــه را  ســــرنگون در   ــقر فکــــن همــ   ســ

  
ــن  ــم کـــ ــان محشـّــ   دوزخ از جسمشـــ

)11 -9، ابیات 500: 1362(سنایی     
هاي نفسانی بسازد تا  استواري در برابر خواسته خواهد که مانند اسکندر سد در ابیاتی دیگر از سالک رهجو می

  مانع راهیابی آنها به دلش گردد:
   ــد ــود س ــس خ ــأجوج نف ــیش ی ــاش پ   ب

  
ــیش افعـــیش چـــون زمـــرّد بـــاش         پـ

)5 یت، ب472: 1387(سنایی     



چهره اسکندر بر اساس بعضی روایات مکتوب و غیرمکتوب، به مثابه حکمت اسکندر و حکایات تعلیمی: 
هم از آن یاد شده است. سنایی از این مضمون در یکی از  شاهنامهفردي حکیم و فرزانه تصویر شده، که در 

خالی رفتن انسان سخن گفته، حکایتی از وفایی دنیا و مافیها و دست  که در آن از بیحدیقه حکایات تعلیمی 
کند و به اطرافیانش خطاب  آورد که در آن اسکندر دست خود را مشت می زبان اسکندر ِدر حال احتضار می

گوید  کند و می او دو دستش را باز می دهند تا اینکه  کند که بگویند در دست او چیست و هر یک جوابی می می
همه کشورگشایی و پادشاهی با عظمت، حاصلی از   نیست؛ یعنی که با آن که در دو دستم به جز باد چیزي

  )20-15، ابیات 412(همان: برم.  جهان با خود نمی

در حکایتی که در ادامه داستان فوق آمده است، در بیان مضمونی مشابه همین مطلب، کسی خطاب به 
، اي پاکردي و از مرگ و زمان پیري غافل شدهدر این دنیا به  هایت، آشوبی گوید تو از فتح و جنگ اسکندر می

به خود بیا که چون زمان مرگت فرا رسد، هیچ کس حتی بندگان و خدمتکارانت توان کمک به تو را ندارند؛ 
را » باز«آزاري پیشه کنی و خونریزي را کنار بگذاري و براي او  پس اگر خواهان عمر درازي، بهتر است که کم

رساند، عمر  عظمت و قدرتش به خاطر آزار و آسیبی که به کبک و دیگر پرندگان میزند که با همه  مثال می
  )11 -1، ابیات 413(همان: آزاریش عمري دراز دارد.  کوتاهی دارد، اما در عوض کرکس به دلیل بی

آورد که  در حکایت دیگري که در باب هفتم و در بیان حفظ اسرار ملوك آورده است، داستان مردي را می
توانسته این راز را به  ندیم و رازدار اسکندر بوده، از دو گوش بزرگ اسکندر خبر داشته است و چون نمی چون

رود و در چاهی خشک آنچه  شود و سرانجام به توصیه طبیب به صحرا می می کسی بگوید، دچار ورم و بیماري 
برد و چون در آن  ید و شبانی آن را میرو کند، تا اینکه پس از مدتی از آن چاه، نیی می داند، بیان می را می

دهد تا زبان  شود، دستور می سراید. هنگامی که اسکندر از ماجرا آگاه می دمد قصه دو گوش اسکندر را می می
پادشاهان کاري بس دشوار و خطرناك  رازداري که گیرد می  مرد را ببرند. سنایی از این حکایت، چنین نتیجه

  )485-484: 1387سنایی(آید.  ر کسی بر نمیاست و انجام آن از عهده ه

  
  . خسرو، شیرین و فرهاد2. 3

توان در میان اشعار سنایی، ذیل دو عنوان بررسی کرد. نخست  نکات تعلیمی مربوط به این اشخاص را می
اشعاري که در پیوند با عشق خسرو و فرهاد به شیرین و تلاش هریک در دستیابی به او است که سنایی از آن 

ل براي بیان این نکته استفاده کرده است که انسان براي رسیدن به هر چیز باید رنجِ سختی و دشواري آن را تحم
  کند و چنین سروده است:

اـر نیسـت    مکنچهره شیرینزلف و خال و اندردعوي    قوت فرهاد و ملک خسروت چون ی
ج سـاز     بین مکـن  اندر جهان شد دیده کوتهچون مکان     گنج اگر خواهی که یابی ابتدا با رنـ

  



)8 -7، ابیات 508: 1362(سنایی   
دسته دوم ابیاتی است که بیشتر اختصاص به خسرو دارد و از او که یکی از پادشاهان بزرگ دوره تاریخی 

الناس کما یعیشون یموتون «اي در تبیین و توجیه این نکته استفاده کرده است که  است، به عنوان نمونه شاهنامه
کند تا بگوید اگرچه در  سنایی به خسروپرویز و کیقباد اشاره می )180: 1334(فروزانفر ». و کما یموتون یعیشون

(سنایی دنیا به شکل سگی محشور خواهی شد. دنیا همچون قباد و پرویز باشی، اگر ظالم و ستمگر باشی، در آن 
هاي مادي در برابر خواست خداوند با استفاده از  هم براي بیان ناچیزي قدرت دیواندر  )2-1، ابیات 380: 1387

  گوید: این داستان چنین می
  فرستی گر یکی مرغـی، بگیـرد ملـک پرویـزي    

  
  وگر یک پشه را گوئی بگیرد ملـک دارائـی    

)5یت، ب599: 1362(سنایی     
  
   . رستم3. 3

مردانگی در  اي براي شجاعت و ، نماینده انسان آرمانی قوم ایرانی و در ادبیات فارسی نمونهشاهنامهرستم در 
او با  ها است. سنایی این خصوصیت را دستمایه طرح مسائل تعلیمی کرده است. ها و بدي میدان مبارزه با پلیدي

است که آن  خواهد کسی را محترم و بزرگ بدارد، بهتر که اگر انسان می توجه به نیرومندي رستم، بر آن است
ت عالی خود خور هم خواهد با کسی دشمنی کند، بهتر است که حریفی در فرد آزاده و وارسته باشد و اگر می

  بیابد همچون رستم که دشمنانش نیز قدرتمند بودند:
  اي آن به که بر رستم زنی چو رستم پیشهتو          تیغ خویش از خون هر تردامنی رنگین مکن

)2 یت، ب696(همان:   
برد تا پند دهد که اي انسان تا وقتی توانایی انجام دادن  در جایی دیگر از زورمندي و قدرت رستم بهره می

توانی در رسیدن به هدفت در انجام کارهایت تلاش  کاري را داري نباید از انجام آن سرباز زنی و تاجایی که می
ن و از چیزي دریغ نکن، اما هنگامی که ناتوان از انجام عملی هستی، زنهار که به گزاف و بیهوده لاف ک

  است: هو در جایی دیگر اینگونه سرود) 6-4، ابیات 958(همان:  .توانمندي زنی
  تا مرض را دارویی بخشی شفا را سـر مبـر  

  
  جان مکن تا عرض را جسم بخشی جسم را بی  

  روباهیت نیست فسقهر ندر بلا چون روز   
  

  رسـتم دسـتان مکـن    فـرّ  در خلأ دعـوي ز   
)13-12، ابیات507: 1362سنایی(     

  
  
  
  . سیمرغ؛ عنقا4. 3



عظمت و دور از دسترس بودن سیمرغ مایه اصلی برداشت تعلیمی سنایی از این پرنده اساطیري است. چنانکه 
  تعالیم صوفیه و عرفا است.نشینی یکی از اصول اساسی  گزینی و خلوت مشهود است عزلت

داند؛ همچنانکه  سنایی با توجه به همین مسأله، رهایی از دام همنشینی با نااهلان را در دوري از ایشان می
(همان: افتادن به دام شکارچیان زبون و پست نجات یافته است.  سیمرغ نیز در این دوري جستن و یکه بودن، از

  گیري از خلق دانسته است: شدن از رنج و زحمت را در گوشه همین نحو، رهادر بیتی دیگر نیز به ) 11 یت، ب56
ــر    ــت گیـ ــق عزلـ ــا ز خلـ ــو عنقـ   همچـ

  
ــر     ــه زحیـ ــس بـ ــند در قفـ ــات نکشـ   تـ

)19 یت، ب742: 1387(سنایی     
  کند: همچنین شبیه این مضمون را در بیتی دیگر چنین بازگو می

  وار مرد آن باشد که متـواري شـود سـیمرغ   
  

  و هفت دوزخ زیر بـال  هشت جنت زیر پر  
)8یت، ب345: 1362(سنایی     

اي بزرگ و با عظمت و داراي پرهاي شفابخش و رنگارنگ  ، سیمرغ با جثّهشاهنامهها و نیز در  در اسطوره
آن  سنایی شده است. او بر دیوان در توصیف شده است. این مسأله نیز دستمایه بیان مسائل آموزشی ِدیگري

زبان راندي، باید که به حضرت احدیت رجوع کنی و سرآغاز همه کارها و امورت او  است که چون شهادتین بر
بان پر سیمرغ درست شده است نیز  که از سایه ات حتی سایه ،اگر این گونه باشی، نه تنها وجود تو بلکه باشد که

   )6 یت، ب493: 1362سنایی(شد.  براي دیگران مفید و شفابخش خواهد
براي تفهیم و تبیین این امر که عقل ناقص و جزئی انسان قادر به درك کلّ معانی قرآن  در جایی دیگر سنایی

  گوید: برد و چنین می بهره می و علم بر آن نیست از عظمت سیمرغ و حقارت عنکبوت
  

  گشت بر قرآن محیط عقل جزوي کی تواند
  

  عنکبوتی کی توانـد کـرد سـیمرغی شـکار      
)2 یت، ب190: 1362(سنایی    

  . اسفندیار و بهمن 5. 3
گیري تعلیمی سنایی از شخصیت اسفندیار بیشتر در ارتباط با مرگ وي است. زمانی که در نکوهش غرور و  بهره

  زند زیرا عقیده دارد که:  گوید، اسفندیار را مثال می حسد سخن می
ود   هر چه دشوارسـت بـر تـو هـم ز       گـذار  آسـان ور نه عمر آسـان گـذارد مـردم       بـاد و بـ

ر اسـفندیار     گتا     از درون جان برآمد نخوت و حقـد و حسـد     ز و سـیمرغ رسـتم گشـت بـ
)8 یت(همانجا، ب  

گوید آن گاه که تقدیر الهی حکم کند چوب سست و کژ درخت کوچکی همچون گز  در جایی دیگر می
در یک قصیده مدحی نیز، با نگاهی  )6، بیت 225(همان: گردد.  تنی مانند اسفندیار می موجب مرگ پهلوان رویین



ی بهمن پس از مرگ او، به شکلی تمثیلی به ممدوحش چنین تسلّ ی به داستان اسفندیار و جانشینی پسرش،کلّ
  دهد:  می

ام      ــفندیار        و نیـک لیکن از مرگ پـدر یابنـد مـردان نـ ــرد اس ــا نم ــد ت ــر نیام ــن ب ــام بهم   ن
)8 -7، ابیات 237:(همان  

 . جمشید؛ جم 6. 3
سنایی شخصیت جمشید را در راستاي یکی پنداشتن جمشید و سلیمان و داستان گم شدن انگشتري به کار 

  سراید: چنین می دارد؛ این برد. براي مثال زمانی که خود را از خودبینی و ریا برحذر می می
ــد اي ســنایی دم  ــا چن   زنــی زیــر دام عشــوه ت

  
رهم       ی  گاه آن آمـد یکـی کـاین دام و دم بـ   زنـ

  دم خویشـی تـو دایـم مانـده انـدر دام دیــو     از   
  

ی         گر برون آیی ملک گـردي و جـام جـم زنـ
)6-4، ابیات 694همان: (    

اي که در مذمت اهل عصرش سروده است، از نادانی و جهالت آنان چنین  علاوه براین سنایی در قصیده
  شکوه کرده و گفته است:

ــت   ــه چراسـ ــده دانـــی کـ   ایـــن همـــه بیهـ
  

  بـــوالحکم اســـت زانکـــه بوالقاسمشـــان  
ــون    ــت         جـــم ازیـــن قـــوم بجســـته اســـت کنـ ــم اس ــام ج ــا ج ــاتم و ب ــا خ ــو ب   دی

)13-12، ابیات 83: 1362سنایی(  

  . خضر7. 3
آنها اشاره شد، مربوط به باور   نکات تعلیمی در باب خضر، جدا از مضامین مشترکی که ذیل اسکندر به

گیرد تا  اي شخصیت خضر بهره می سنایی از جنبه اسطورهگري و راهنمایی او در بیابان است. در واقع  دلالت
اي ندارد، تو نیز اگر خویشتن را تزکیه کنی و نفس را  طور که خضرِ راهبر، از گمراهیِ غول واهمه بگوید همان

ترس  توانی بی خیزد و می گردد و بدین ترتیب حجاب میان تو و حق برمی زیرپا بگذاري خضر درونت بیدار می
  ابیاتی چنین به کار برده است: این معنی را در) 6 یت، ب294: 1387(سنایی و چون و چرا قدم در راه بگذاري. 

ــر آدم     روي هسـت  اندراین ره صـدهزار ابلـیس آدم   ــا هـ ــمري  تـ ــار آدم نشـ   روي را زنهـ
)8 یت، ب656: همان(  

ــتن      پی دلیلی را میان بسـته چـو کلـک    خضر فرخّ ــر داش ــگ رهب ــتور لن   جــاهلی باشــد س
)7یت، ب469: (همان  

و ترك مادیات   گرسنگی و ریاضتاز معنویات را منوط به مندي  جایی دیگر خضرگونه گشتن سالک و بهرهدر 
  این جهانی دانسته است:

  المـوت بیابـانی   خضروار ار غـذا سـازي سـم       صـورت  بهر معنـی و  شوي رهبر جهانی را ز
)686: 1362سنایی(  

  کند: همچنین با توجه به راهبري خضر و الیاس این نکته را بیان می



ــی رســد در اوج   ــوج دریـاـ ک ــرم   در بیابـــان راه کمتـــر گـــم کنـــد الیـــاس را    صــحراي خض
)2-1، ابیات27 :همان(  

کند که اگر در صحراي  گونه تعبیر می در جایی دیگر نیز آواز و نواي خضر را در صحرا براي گمشدگان این
  )6، بیت 72: 1362سنایی(گمراهی راه گم کردي، خداوند را هر لحظه یاد کن. 

  
  اكضح. کاوه، فریدون و 8. 3

آنجا که  حدیقهدستمایه ذکر مسائل تعلیمی قرار داده است. در بیشتر را فریدون و کاوه  ،اكسنایی داستان ضح
کند که چگونه با همه  خواهد نیروي عنایت ازلی و تقدیر را نشان دهد، به داستان فریدون و کاوه اشاره می می

ناتوانی و ضعفی که در ظاهر در برابر قدرت بیوراسپ ظالم داشتند، چون خواست خداوند همراه ایشان بود، 
  )1 یت، ب508: 1387(سنایی کردند. بالیدند و در مقابل ضحاك به پا خاستند و او را مغلوب 

ها پاك  کند که براي غلبه بر باطل، ابتدا باید خود را از بدي هاي دیگر، سنایی این مسأله را بیان می در نمونه
 )2 یت، ب566: 1362(سنایی کرد و همچون فریدون، مظهر عدل و خوبی شد تا بتوان بر ضحاك ستمگر پیروز شد؛ 

بیند که بر  هاي ستمدیده دادخواهی را می یا انسان ها و هر طرف که رو کند، کاوهاگر سالک چنین کند، به 
  )4 یت، ب707(همان: شتابند.  اند و به کمک او می ها شوریده پلیدي

  
  . زال9. 3

آورد و  دهد و دو معنا را در مقابل هم می سنایی لفظ زال را با توجه به دو معنی واژه، دستمایه تعلیم قرار می
: 1362سنایی(گیرد و زال زار را نماینده ضعف و ناتوانی.  اي را نماد توانمندي و قدرت می تلویحاً زال اسطوره

  ست:نیز در ستایش توحید چنین گفته احدیقه در  )4 یت، ب264
ــنوي    ــن شــ ــرت ار زمــ یـن حضــ   چـــون همـــه شـــد یکـــی، مجـــوي دویـــی     در چنـــ
  زور اســــــت زال زر همچــــــو زال بــــــی    کـــه بـــر ایـــن در اگـــر چـــه پـــر شورســـت

)19 یت، ب125: 1387(سنایی   
به عالم معنا راهیابی به کنه اشیاء و موجودات پی  اگربگوید که تا  برد همچنین او از همین مضمون بهره می

  )19 یت، ب627(همان:  بري، هر چند که ظاهري یکسان داشته باشند. می
  

  . رخش 10. 3
حقیقت  در سنایی صفات راهبري و هوشمندي رخش را نیز دستمایه بیان مسائل تعلیمی و اخلاقی کرده است.

توان منکر  اما در عین حال نمی تمثیلی و تصویرسازي با آن بوده است،توان گفت که سنایی بیشتر متوجه جنبه  می



درباره  -، آنجا که حدیقهسنایی در باب اول اي شد که در وراي تصاویر نهفته است.  هاي تعلیمی و صوفیانه جنبه
ها،  کاستیها و  شده وي را از کژي گوید، جان پاك از روح سالک حاضر در بارگاه خداوند سخن می -دارالبقا

داند که چون از تعالیم و دستورات دین پیروي کرده است، در آن هنگام  همچون رخش و اسب راهواري می
و وارد باغ است  اي سبکبال از تنگناي قفس تن و یا به تعبیري دیگر از دنیاي خاکی رها شده مانند پرنده

گوید که همان طور که رخش  مین باب، میدر جاي دیگر از ه) 10-9، ابیات 97(همان: شده است. ملکوت الهی 
موجب پیروزي و عبور رستم از هفتخوان شد، ترك خودپرستی و تکبر نیز همچون اسب توفیقی است که 

  )6-5، ابیات 126(همان: رساند.  وار  انسان را به حقیقت می رخش
  
  . بیژن 11. 3

گردد و سنایی تنها در یک  افراسیاب برمیت بیژن در شعر سنایی، به زندانی شدن وي در چاه توجه به شخصی
است. او با درك مشابهت میان حضرت یوسف و بیژن به مقایسه این دو پرداخته است   مورد از آن استفاده کرده

تا این نکته را بیان کند که انسان اگر خواهان رسیدن به جاه و مقام در نزد حق است، باید در برابر پروردگار 
چشم از مال دنیا فروبندد؛ چرا که سروري و گردنفرازي در این دنیا اسارت در چاه  خاضع و خاشع باشد و

  عذاب آخرت را به دنبال خواهد داشت:
ــدار   ــلاه  مـــ ــر و کـــ ــت ســـ ــه داري چـــو شـــمع دل پـــر       در طریقـــ ــار  ورنـ   نـ
ــاه  ــد و جــ ــی یوســــفیت بایــ ــو      گــــر همــ ــال چـ ــگونه پـ ــق باشـ ــیش حـ ــاه پـ   چـ
ــود   ــلاه بـــ ــده کـــ ــه آن بنـــ ــر کـــ ــو بیــــژن      ســـ   اســــیر چــــاه بــــود   همچــ

)8-6، ابیات 127: 1387سنایی(  
  
  . سام و منوچهر 12. 3

سخن گفته است، تنها یک بار از او  شاهنامهسنایی غیر از یکی دو موردي که از منوچهر در کنار دیگر شاهان 
است که منوچهر در مقام پرسنده از سام  دیواناش نام برده است و آن هم در ابیات پایانی  در اشعار تعلیمی

  گوید: چنین می
ــالار    نریمــان ســام   اي کانــدر همــه عــالم چــه بــه     یــــک روز بپرســــید منــــوچهر ز ســ
ــانی   ــالم فـ ــن عـ ــه دریـ ــوابش کـ ــدیمان      او داد جـ ــردار نـ ــه و کـ ــان بـ ــار حکیمـ   گفتـ

)2()16، ب1086: 1362(سنایی   
  
  . فر؛ّ فره13. 3



 ، شاهانی همچون جمشید، فریدون،شاهنامهطبق روایت  به کرّات سخن رفته است. بر شاهنامهاز فرّ یا فرهّ در 
اند. فرّ براي پادشاه در واقع نوعی مشروعیت و تأیید الهی بوده  کیقباد، سیاوش و کیخسرو داراي فرّ ایزدي بوده

است. اگر چه که در میان اشعار سنایی این عنصر داراي بسامد بسیار است، کاربرد آن در محور تعلیمی تنها یک 
، پس از آوردن ابیاتی در وصف »ادشاه و صفت آندر عدل پ«ذیل عنوان حدیقه بار بوده است. در باب هشتم 

گوید که هرکسی را که دادگر باشد کمتر از حضرت مهدي (عج)  ورزي، می دادگري و توصیه پادشاه به عدالت
هم یکسان  نیست؛ زیرا همچنان که فرّ و موهبت دادگري و درخشش خورشید (یا جمشید= شید) در زیبایی با

  )12یت، ب566: 1387(سنایی ثباتی با هم یکی است.  هم در سستی و بیاست، ریشه بیداد و شاخ بید 

  
  . گرگین 14. 3

اي نسبتاً منفی دارد. اما نگاه سنایی به گرگین به عنوان یک  چهره شاهنامهگرگین از معدود پهلوانانی است که در 
جهان سروده، چنین گفته  اي که در منع کبر و غرور و نکوهش این او در قصیده پهلوان نگاهی مثبت است.

  است:
ــن     ــر مک ــروي را س ــتانی خس ــراي باس ر گـرگین مکـن      براي کور از    از ب   دینـی حملـه بـ

)7 یت، ب508: 1362(سنایی   
  
  . نوذر 15. 3

شود تا اینکه  رسد، بعد از مدتی سرکش می است که چون به پادشاهی می شاهنامهنوذر از پادشاهان پیشدادي 
. سنایی فقط در یک مورد از شود آورد و سرانجام در جنگ توران و ایران کشته می سام پهلوان او را به راه می

با » نوذر«شکلی ریخت واژه  توجه به هم نوذر در معناي تعلیمی استفاده کرده و آن هم از سویی با شخصیت
اي و یکی از صحابیان  و از سوي دیگر با توجه به تقابلی است که میان آن دو، به عنوان پادشاه اسطوره» بوذر«

  زاهد پیامبر (ص) وجود دارد: 
ک    ه داوري     راستی اندر میان داوري شـرط اسـت از آنـ   چون الف زو دور شد، دوري بود نـ
ون نفـاق و حـاء حـرص     ــا     زاء زهدت کرد با نـ ــوذري    ت ــر زرِّ ن ــوذر به ــد ب ــودي زه   نم

)2-1، ابیات663: همان(  
  

  گیري ستایشی . بهره4



با اینکه سنایی در میان شاعران دوران خود نقطه عطف و سرآغاز شعر عارفانه و زاهدانه است، بویژه در 
ی از دست نداده است؛ زیرا او شاعر روزگاري بوده اش، پیوستگی خود را با گذشته به کلّ هاي اولیه زندگی دوره

  شده است.  است که مدح و ستایش شاهان موجب جاه و مقام و زندگی بهتر شاعر می
هاي آغازین با توجه به زمینه اعتبار و افتخارآفرینی قهرمانان  دانیم شاعران مداح از همان دوره که می  آنچنان

براي ستایش و بزرگ شمردن ممدوحانشان به مقایسه آنان با پهلوانان و  اي در اذهان عموم، حماسی و اسطوره
این قیاس اگرچه در آغاز درجاتی از همپایگی و همانندي  )3(.اند اي پرداخته پادشاهان حماسی و اسطوره

ن دادن براي بالابردن و نشا بعدتر هاي ه داد در دور هاي آرمانی حماسی و اساطیري نشان می ممدوحان را با نمونه
  عظمت و قدرت ممدوح به برتري ممدوح و حتی تحقیر پهلوانان حماسی هم انجامید.

توان به دو دسته عمده تقسیم کرد: نخست اشعاري که در ستایش خداوند و  اشعار ستایشیِ سنایی را می
ان منقبت حضرت رسول و بزرگان دین سروده است و دوم، اشعاري که در مدح پادشاهان، امیران و بزرگ

  اش سروده است. زمانه
  

  . اسکندر1. 4
وجوي  هاي مختلف نظر دارد. گاه با توجه به تلاش و جست در این محور سنایی به اسکندر از جنبه

، 976 :1362(سنایی داند  می ناپذیري که از اسکندر در روایات آمده، خود را در بردباري همانند اسکندر خستگی
  گوید: و گاه در ستایش ممدوح و نفوذ حکم وي چنین می )11 یتب

ــی      عنبـر زنـی   به انفاذ حکم خود چون خامـه در  ــد اســکندر زن ــا صــد س ــدیر فن ــرد تق   گ
)1 یت، ب741(همان:   

حکمتی که گاه اسکندر را بدان  همچنین در ستایش علم و دانش ممدوحش با توجه به جهانگیري اسکندر و
  گوید: طور می به ممدوحش ایناند، خطاب  توصیف کرده

ود       پیش بحر علم تو هر بحـر چـون جعفـر بـ
  

  بخشدت شه گنج زر جعفـري   عجب گر چه   
  از براي گوهر معنـی روي در شـرق و غـرب     

  
ــکندري     ــر اس ــو دگ ــا ت ــم، مان ــان عل   در جه

)8 یت، ب639: 1362سنایی(    
  . بهمن 2. 4

خاصه در این محور در اشعار سنایی تجلّی یافته است، جنبه پادشاهی و فرمانروایی او  آنچه از شخصیت بهمن،
کند که پادشاهان مشهوري  گونه که بارگاه ممدوح خود را آنچنان با عظمت و باشکوه وصف می است. بدین

شباهت میان اي دیگر با توجه  در قصیده )7 یت، ب504(همان: شوند.  چون قباد و بهمن چاکران وي محسوب می
داند که بهمن با همه عظمتش در برابر  ، ارزش و ارج دیدار ممدوحش را آنچنان والا می»بها«و » بهمن«دو واژه 

  )4 یت، ب341(همان: آن بها و ارزشی ندارد. 



  

  . بیژن3. 4
در ی بیژن و داستانش در این محور، دو گونه است؛ یکی پهلوانی و شجاعت وي و دیگري زندانی شدنش تجلّ

هاي قصایدش استفاده کرده است. در یکی چنین دعا  چاه. البته سنایی از این دو ویژگی در کنار هم، در تأبیدیه
  کند: می

  ست شـیراوژن  اندام وآن بوده ست پیل که این بوده    الا تا در سـمر گوینـد وصـف بیـژن و رسـتم     
  زسعی و حشـمتت بـادا بشـادي و بانـدوهان      

  
  در چاه چون بیژن ولی برگاه چون رستم عدو  

)7-6، ابیات 505: 1362سنایی(     
، 107(همان: خواهد.  در قصیده دیگري همه دشمنان ممدوحش را مانند بیژن زندانی در چاه و سنگ بر سر می

  )9 یتب
  . جم؛ جمشید4. 4

است. اش به کار برده  هاي مختلف داستان جمشید را در اشعار ستایشی و مدحی سنایی به کراّت و به شکل
شخصیت جمشید هاي سنایی از این  گیري توان بهره ایداستانی به کار رفته مربوط به جمشید در اشعار سنایی می

  زیر بررسی کرد: در این محور در چند گروهرا 
است، جمشید داراي پادشاهیی باشکوه  آمدهشاهنامه بنابر آنچه در روایات متون پهلوي و همین طور  ملک جم:

سنایی در مدح  )4(ت جمشید و سلیمان بوده است.بوده است. این مسأله یکی از دلایل خلط شخصیو قدرتمند 
کند و آن را کمتر از ملک و  ممدوحانش و بزرگ جلوه دادن آنان، سلطنتشان را با پادشاهی جمشید مقایسه می

  )167: 1362؛ همو 637و  135: 1387(سنایی داند.  پادشاهی جم نمی
و سریره (زیبا) » خوب رمه«(روشن و درخشان)، » شید«صفت  در اساطیر جمشید را با سه: جمشید و خورشید

شده که   نیز هست، به این دلیل به جمشید نسبت داده» خور«که صفت » خشئت«اند. صفت شید با  توصیف کرده
شاهنامهالبته در  )291: 1386(یاحقی اند.  وع آفتاب دانستهالنّ در آغاز او را رب ،ی شاهان ایرانی داراي زیبایی خاص

اینکه سنایی با توجه به این نکته یا آگاهی از اصل  5اند.  هاي بارز این مسأله ... نمونه اند؛ سیاوش، جمشید و بوده
موجب این » خورشید«و » جمشید«دانسته یا هماهنگی در وزن  چهر می دو جزء کلمه جمشید او را خورشید

آید که سنایی به زیبایی  شود، برمی ست، اما از ابیاتی که این مضمون در آنها دیده میتصویر شده است، معلوم نی
اند آشنا بوده باشد. این  دانسته جمشید معتقد بوده و احتمال دارد با اساطیري هم که جمشید را پسر خورشید می

سه معشوق و هم در قصاید در وصف و مقای  جنبه از داستان جمشید را سنایی هم در غزلیات و قصاید عاشقانه
د (ص) به کار برده است. در غزلی که به توصیف در رابطه با منقبت و نعت حضرت محم حدیقهمدحی و در 

  سراید: پردازد، چنین می هاي معشوقش می زیبایی و نیکی



  اي چون تو ندیده جم آخر چه جمال است این
  

  وي چون تو به عالم کم آخر چه کمال است ایـن   
)9 یت، ب988: 1362سنایی (    

  گوید: کند و خطاب به او می العارف از زیبایی معشوق اظهار تعجب می با تجاهلدر جایی دیگر هم 
ی یـا        از باد و آتش نیستی، تو آب و خاکی چیسـتی    نسـم جم را بگو تا کیسـتی، او را روانـ

)3 یتب ،389 (همان:  
دو بار ازین تعبیر استفاده کرده است؛ نخست در مدح حضرت محمد (ص)، آنجا که سخن از  حدیقهسنایی در 

  وصف جمال و زیبایی ظاهري آن حضرت است:
ــروش    ــده در ابــ ــید مانــ ــم جمشــ   چشــ

  
ــوش      ــره گیســ ــید مهــ ــرص خورشــ   قــ

)10 یت، ب196: 1387(سنایی     
اي که در مدح یکی از خطیبان غزنه سروده است، منبر او را در شأن و شکوه به گردون  دیگر در قطعه بار

کند و  پندارد و مجلس وعظ او را به کاخی بزرگ تشبیه می دهد و او را همانند خورشید در میان آن می نسبت می
  )14 یت، ب728(همان: داند.  او را جمشید می

موجب شده است که در اشعار سنایی نیز شاهد » سلیمان«و » جمشید«شتن یکی پندا جمشید و خاتم جم:
 هاي این اختلاط بیشتر در مورد انگشتري خاتم و نسبت دادن ویژگی هریک از این دو به دیگري باشیم. نمونه

د (ص) اي که در منقبت حضرت محم فرمانروایی بر جنّ و دیگر موجودات است. براي مثال، سنایی در قصیده
، مانند کرده است »خاتم سلیمان«یا همان » خاتم جم«ت آن حضرت را به نقش وده است، نقش مهر و محبسر

  اند: ها به وجود آمده که بر اثر آن دیگر آفریده
  مهر مهرت را مگـر انـدك شکسـتی داد جـم        شــاناي جبـین هـر جنـین را مهــر مهـر تـو ن     

  ملکت از دستش برون شد همچو خاتم لاجرم    چنـد روز از دسـت او   ناگهان خاتم برون شد
)6()10-9، ابیات 657: 1362(سنایی      

» علی«(ع)، نسبت او به » حسین بن علی«هم با در نظرگرفتن ارتباط جم/ سلیمان با خاتم، در ستایش  حدیقهدر 
د (ص) را به رابطه نور از خورشید تشبیه کرده عمر با حضرت محم  (ع) را نسبت خاتم و جمشید و رابطه

فرزند » الدوله امیر جلال«که در ستایش حدیقه همچنین در ابیات دیگري از  )11 یت، ب267: 1387(سنایی است. 
نظیري به جمشید (= سلیمان) تشبیه کرده و چنین گفته  بهرامشاه سروده است، پادشاهی او را در یکتایی و بی

  است:
ــاه   ــود شــ ــم بــ ــون جــ ــب همچــ   غریــ

  
  بــــود خــــرد و بــــزرگ چــــون خــــاتم  

)15 یت، ب596: همان(    
د (ص)، انگشتري خاتم و پادشاهی جمشید را در برابر مرتبت و جلال در جاي دیگر نیز در نعت حضرت محم

  )480و  603همان:  ر.ك. به:؛ نیز 12 یت، ب463(همان: انگارد.  آن حضرت به هیچ می



هاي  ارزش و مهم معرّفی شده است. مشهورترین اسب از حیوانات با شاهنامهاسب در اسب و جام جم: 
شبرنگ، اسب سیاوش، رخش، اسب رستم و شبدیز، اسب خسروپرویز هستند؛ اما در هیچ جاي  شاهنامه،
سخنی از اسب جم یا شبرنگ جمشید به میان نیامده است و اینکه سنایی به چه دلیلی از اسب جم یا  شاهنامه
او سخن گفته است، معلوم نیست. او در وصف ممدوح، نیرومندي و راهواري اسب او را به شبرنگ شبرنگ 

  )4 یت، ب72: 1362(سنایی جم مانند کرده است. 
نما با کارکرد ستایشی و مدحی تنها یک بار در اشعار سنایی به کار رفته است و آن هم  جام جم یا جام گیتی

  اش: در مدح یکی از بزرگان زمانه
ــده پوشـــــیده    ــش نمانـــ ــیده      پـــــیش رایـــ ــیچ روي پوشـــ ــک هـــ ــر فلـــ   بـــ
ــم    ــد کــ ــم نیایــ ــام جــ ــش از جــ ــم        فهمــ ــو جـ ــد چـ ــودنی بدیـ ــه بـ ــه همـ   کـ

)16-15، ابیات 608: 1387(سنایی   
  . خسرو پرویز5. 4

اي که در منقبت حضرت  در این قسمت سنایی از خسرو پرویز تنها یک بار استفاده کرده است. او در قصیده
نسبت  »بهرام«ها به  را که در داستان» شکارگور«وصف معراج آن حضرت سروده، به اشتباه د(ص) و محم
اند منتسب به پرویز کرده و دوري از آن حضرت را همچون ضربه ذوالفقار تیز وصف کرده و وصالش را،  داده

  داند: مانند شب معراج می
  شــربت وصــلت نمایــد مــر شــب معــراج را 

  
ــرت روز      ــد روز هج ــک مان ــتاخیز رانی   رس

  اي کــه دریــا جــام کــرده شــربت عــام تــو را   
  

  رخــش را رســتم بــس و گــوربري پرویــز را  
)5-4، ابیات 794: 1362(سنایی     

  . خضر 6. 4
با توجه به پیوند داستان وي با روایات و متون دینی و آشنایی بیشتر » خضر«آفرینی سنایی با شخصیت  مضمون

بیشتر است. آنچه دراین باره دستمایه سنایی در  شاهنامهاي  مخاطبانش با آن، نسبت به دیگر عناصر اسطوره
براي مثال او در جایی ممدوح را با  اش شده است، مربوط به ارتباط خضر و آب حیات است. اشعار ستایشی

  گوید: خضر مقایسه کرده و چنین می
ــبن       انتهاي عمر خورد آب حیات خضر اگر در ــدر ل ــات ان ــدا آب حی ــو را از ابت ــد ت   ب

)2 یت، ب478: 1362سنایی(  
گوید، بر آن است که امروز همه  در جایی دیگر نیز که از فرمانروایی خضر بر باد، آب و زمین سخن می

بخشی  همچنین در وصف جان) 18 یت، ب63: همان(عناصر و حتی اضداد، مسخرّ شکوه ممدوح او شده است. 
  معشوق سروده:

ــیش آر  ــاده پـــ ــا و بـــ ــانم      پـــــیش آي و بتـــ ــک زمــ ــویش  یــ ــر خــ ــان بــ   بنشــ



ــت ــرابی   از دســ ــم شــ ــر چشــ ــو گــ ــانم         تــ ــده مـ ــر زنـ ــو خضـ ــر چـ ــا حشـ   تـ
)14 یت، ب937(همان:   

کند؛  می اي دیگر که در مفاخره خویش سروده است، از اینکه خضر پیمبر نیست، احساس فخر در قصیده
   )11 یت، ب942: 1362سنایی(چرا که مانند او نیازمند آب حیات نیست. 

از  شاهنامهروایات دینی است و در اي هم به همراهی خضر و موسی کرده است که البته مربوط به  سنایی اشاره
آن ذکري به میان نیامده است، و آن اینکه خضر با همه علم و دانشش به همراه موساي پیامبر در پیشگاه ممدوح عالم 

  )3 یت، ب211: 1387(سنایی ست دارد. و داناي او، همچون شاگردي نوآموز است که لوح تعلیم در د

  
  . رستم 7. 4

اش سعی داشته ممدوحش را نسبت به رستم  ه دور چنانکه اشاره شد، سنایی نیز مانند دیگر شاعران مداح هم
بزرگتر و شجاعتر نشان دهد. به عنوان مثال در حدیقه، در قسمتی که در نعت حضرت علی (ع) سروده است، 

دانسته و شجاعت وي را چنان بزرگ » رخش«، »ذوالفقار«لوازم جنگاوري آن حضرت را، علاوه بر  از  یکی
اي نادان است.  اي ندارد و حتی اسب هوشمند راهوارش همانند گوساله دانسته که رستم هم در برابر آن جلوه

  )11 یت، ب166: 1362(سنایی 

عار مدحی دیگرش نیز از شخصیت رستم براي علاوه بر موارد ستایشی و منقبتی مذکور، سنایی در اش
» بهرامشاه«اي که در مدح  قدرتمندتر و دلیرتر نشان دادن ممدوحانش سود جسته است. به عنوان مثال در قصیده

  سروده است، از داستان جنگ رستم با توران، زیرکانه بهره گرفته و چنین گفته است:
ــر طوایـــف تـــرك   گرچـــه زیـــن ــرد رســـــتم ز      پـــیش بـ ــی دســـــتان کـــ   پردلـــ

  هــــــا دادي گـــــر بدیــــــدیت بوســــــه 
  

  بـــــر ســـــتانه تـــــو رســـــتم دســـــتان   
)9-8، ابیات 445: همان(    

نیز  اش با حاتم، جنگاوري و دلاوري او را در بیتی دیگر ضمن ستایش ممدوحش در سخاوتمندي و مقایسه
درجایی دیگر هم که قدرت ممدوحش را این گونه ستوده ) 4 یت، ب382: 1362سنایی(داند.  هزار برابر رستم می

 است: 
ــدي  ــه برفکنــــ ـــ ــوك تازیانـ ـــ ــه نـ   بــــ

  
ــتم   ــدون و رســ ــرز افریــ ــاده گــ   نهــ

)15 یت، ب377(همان:     

و شجاعتش در پیکار با ظلم و جور او   داند که به واسطه مردانگی ممدوحش را همچون رستم میحدیقه در  
در بیتی دیگر چنین گفته که از شکوه و شأن منقبت و مدح ) 13یت ، ب554: 1387(سنایی از ستم رسته است. 

در ) 3 یت، ب665: 1362(سنایی رسند.  ممدوح وي، افراد مخنث و بزدل و نامرد، به مردانگی و شجاعت رستم می
مایه تعلیمی و زهدي سروده، در ستایش و وصف جایگاهی که بازاري در عالم  اي دیگر که البته با بن قصیده



گوید که پهلوانانی چون رستم،  دلان و وارستگان است، در موکب و سپاه آنجا از سوارانی سخن می غفار
  )19-13، ابیات 92(همان: اسفندیار و زال با همه نیرومندي و شجاعتشان در برابر آن، جاه و مقامی ندارند. 

  
  . سام8. 4

از جهت مقایسه زورمندي و پهلوانی  شاهنامهکاربرد شخصیت سام در این قسمت همچون دیگر پهلوانان 
داند  ممدوحش با او است. سنایی دو بار از سام نام برده است، یکبار فضل و خردمندي ممدوحش را چنان می

را » کمان سام«داند که  ي او را چنان قوي و نافذ میأکه عطارد، دبیر فلک را در دست دارد و اندیشه و ر
  اي دیگر، نیز چنین گفته است: در قصیده )7()8 یت، ب751: 1362سنایی(شکند.  می

ــورم        همـــی ســـام را هیـــز خـــوانم پـــس آنگـــه ــد تـ ــاوس پیوســـته در بنـ ــو کـ   چـ
)2 یت، ب373: 1362سنایی(  

  
  . سیاوش و کیخسرو9. 4

فرزند بهرامشاه پرداخته، او را همچون سیاوش دانسته که به » الدوله امیر جلال«هنگامی که به ستایش  حدیقهدر 
خاطر دسیسه مجبور به ترك ایران شده است، اما باز دوباره به چهره کیخسرو ظاهر شده و به پادشاهی رسیده 

  )12 یت، ب596: 1387(سنایی است. 
  
  . سیمرغ؛ عنقا10. 4

سترس بودن سیمرغ را دستمایه مدح قرار داده است. بدین شکل که کرم و بخشندگی ممدوحش سنایی دور از د
داند که تمام ملک پادشاهیش را از چیزهاي گرانبهایی مانند سیمرغ، کیمیا و آب حیات پر  می را در آن حد

نگی ممدوحش از این اش براي طلب جاودا جایی نیز در شریطه پایان قصیده )3 بیت، 319: 1362(سنایی کند.  می
  صفت سیمرغ استفاده کرده چنین گفته است:

ــم    ــیمرغ گ ــن س ــت و ت ــه سیاهس ــا دل لال   ت
  

ــار     ــش و ق ــت در آت ــدم آبس ــان را در ق   طالب
)10 یت، ب224(همان:     

سروده است، خود را در بیانی تمثیلی » انتساب خویش به عالم تجرید«اي دیگر که در باب  همچنین در قصیده
 یت، ب114: 1362سنایی(شود که در هر جایی منزل کند.  داند که جلال و عظمتش مانع از آن می همانند سیمرغی می

6(  

  یکبار در وصف ممدوحش چنین گفته: ،سنایی در دو جاي دیگر نیز در این رابطه از سیمرغ بهره برده
ــه  ــیمرغ ن ــد    س ــو برن ــام ت ــو ن ــی ت ــه ب   اي ک

  
ــه   ــاووس ن ــد   ط ــو نگرن ــو در ت ــا ت ــه ب   اي ک

)9 بیت، 1134: همان(    



اي هم که در وصف و ستایش خداوند سروده است، او را پدیدآورنده خورشید و ستارگان معرفی  در قصیده
، 600: 1362سنایی(کرده و کسی دانسته است که ناپیدایی و کمیابی سیمرغ به واسطه خواست و قدرت اوست. 

  )4 یتب
  

  . گرز گاوسار11. 4
 گونه گفته است که در روز شکار در به شکلی دعایی، این سروده است،» بهرامشاه«سنایی در شعري که در مدح 

  )10 یت، ب107(همان: مقابل گرزگاوسار بهرامشاه، صورت فلکی اسد با همه اوج و رفعتش کمتر از روباهی است. 
  
  . فرّ: فره12ّ. 4

ا به معناي لغويِ توان به دو صورت تقسیم کرد. نخست ابیاتی که در آنها تنه گیري سنایی از این عنصر را می بهره
، 72؛ 10 یت، ب751؛ 4 یت، ب514؛ 2 یت، ب584؛ 8 یت، ب264؛ 11 یت، ب273؛ 9 یت،ب270(همان: ه توجه داشته است. لفظ فرّ

اي این عنصر در  م ابیاتی که اشاره به فرّ در آنها با توجه به پیشینه اسطورهدو )1 یت، ب196: 1387و سنایی  3 یتب
، مرغی »هما«و روایات دینی اوستایی و پهلوي بوده است. در این ابیات گاه فرّ همراه این باور است که  شاهنامه

رسد. به  فرخنده است و هرگاه بر سر کسی نشیند و یا سایه او بر سر کسی بیفتد، آن شخص به پادشاهی می
، برخورداري از حمایت و سروده است» ملک محمد تگین بغراخان«اي که در مدح  عنوان مثال در قصیده

  فرهمند پنداشته است: اي پشتیبانی او را همانند سایه
ــت    ــف توسـ ــایه کـ ــرّ سـ ــه در فـ ــر کـ ــدثان     هـ ــب حـــ ــت از نوائـــ ــن اســـ   ایمـــ

)5 یت، ب445: 1362(سنایی   
فیض فضل خداوند را  در نعت حضرت رسول (ص) و فضیلت وي بر جمیع پیامبران، حدیقهدر باب سوم 

ندیمه و همراه او و سایه آن حضرت را همچون سایه هما دانسته است که هرکه در ظلّ آن قرار گیرد، مقبل و 
  )5 یت، ب191: 1387(سنایی نیکبخت خواهد شد. 

توان  شود، می اما در دسته دیگري از این ابیات با توجه به اشاراتی که از ظاهر و معناي ابیات دریافت می
 شاهنامهاست که در » فرّکیانی«یا  »فرّ ایزدي«گونه استنباط کرد که در این ابیات منظور سنایی از فرّ، همان  ینا

سروده است، از خود » حال خود و نکوهشِ اصحابِ صورت«هم از آن سخن رفته است. در قصیداي که درباره 
  گونه تعریف کرده است: این

ــدم   ــور شـ ــدم نفـ ــر آمـ ــر بنفیـ ــن نفـ   فــرّ و فطنــت دانــم کــه مــن نــه زیــن نفــرمب    از ایـ
)7یت، ب369: 1362(سنایی   



حتی  داند که نیز او را داراي چنان فرخندگی و خجستگی می» سرهنگ عمید محمد خطیب هروي«در مدح 
همچنین در جایی  )9 یت، ب275(همان: اي نخواهد دید.  اگر از سم کشنده به جاي غذا استفاده کند، آسیب و صدمه

  طور گفته است: این» الدوله امیر جلال«در مدح حدیقه  از

ــت فــــرّ ملــــوك    ــه در روي اوســ   از پــــی جــــوي اوســــت جــــرّ ملــــوك    آنکــ
)596: 1387(سنایی   

  . قاف13. 4
اي است که سنایی از آن براي نشان دادن عظمت و قدرت   مضمون استواري و عظمت کوه قاف، نکته

د (ص) سروده است، بردباري، اي که در نعت حضرت محم قصیدهممدوحش، استفاده کرده است. یک بار در 
  استقامت و سخاوت وي را این طور توصیف کرده است:

  حلم وجـود او کجـا دارنـد پـاي     پیش علم و
  

ــر      یــم و عالمیــان عــالمین و کــوه قــاف و اب
)5 یت، ب365: 1362(سنایی     

  )6 یت، ب570(همان: ریزد.  داند که کوه قاف در برابر آن فرومی بار دیگر هم، عظمت جلال خداوندي را چنان می
  
  
  شناسی . کارکرد زیبایی5

گفته و نیز محور عرفانی به کار رفته است؛ زیرا مربوط به  حقیقت در تمامی محورهاي پیش این کارکرد در
کارکردهاي دیگر، مربوط به مضمون و محتوا بودند و سنایی در کاربرد کاربرد صوري زبان است درحالی که 

ا در هر حال است. ام  هاي ادبی و بلاغی به کار برده هریک از این عناصر ناگزیر آن را به شکلی از اشکال آرایه
شناسانه  زیباییذکر این محور در اینجا بدان خاطر است که سنایی برخی از این عناصر را صرفاً با عنایت به جنبه 

و صوري آنها به کاربرده است و در برخی هم این جنبه برجسته بوده است. همچنین قابل ذکر است که این 
کارکرد در میان غزلیات سنایی چشمگیرتر است. در این محور سنایی، با توجه به داستانی بودن عناصر حماسی 

آرایی به کاربرده  ستعاره، تشبیه، تلمیح و گاهی هم واجهاي تمثیل، ا آنها را بیشتر به شکل آرایه و اساطیري،
  است.

  
  حیوان؛ آب حیوان . آب حیات؛ چشمه1. 5

بخشی و جاودانگی آن است. به  تصویرسازي سنایی با این عنصر بیشتر مرتبط با جنبه معنایی آن، یعنی جان
خشی دانسته است که درون در ب عنوان نمونه در بیتی خطاب به معشوقش، سخنان او را همچون آب حیات جان

بخشی  بخش معشوق را در جان در جایی دیگر بوسه حیات )2 یت، ب894: 1362سنایی(و مرجان دهانش قرار دارد. 



در بیتی دیگر پاکی و صفاي چشمه  )10 یت، ب359(همان: به آب حیات تشبیه کرده که به او عمر نوح داده است. 
  گوید:  دهد و می می پارگین قرار  حیوان را در برابر نم

ــارگین      لیــــک در آن اســــت کــــه دانــــد خــــرد  ــم پـــ ــوان ز نـــ ــمه حیـــ   چشـــ
)9 یت، ب547: همان(  

سروده است، برخورداري از نعمت آن جهانی را براي او که از دنیا » الدین مرثیه زکی«در شعري هم که در 
 یت، ب1072: 1362سنایی(شوید.  کند که نیستی را از روح و جسم انسان فرومی رفته است، به آب حیات تشبیه می

چنین » قطره آب«با » چشمه«اسب و تن» چشمه«، »چشم«با توجه به آرایه جناس میان  در بیتی دیگر) 14
   گوید: می

  چشم و چشمه حیوان شمر در کنارافشان ز         آب از نیاز      چشمه حیوان چه جویی قطره
  )6 یت، ب897(همان: 

  . اسفندیار2. 5
سنایی با توجه  )8(هم مانند متون پهلوي، از اسفندیار به عنوان حامی و پهلوان زرتشتی یاد شده است. شاهنامهدر 

کند که در روزگار وي از وجود ایشان  به این مضمون، حامیان و پشتیبانان دین اسلام را به اسفندیارانی تشبیه می
  خبري نیست:

  پیش ازین در راه دین بـد صـدهزار اسـفندیار   
  

  گرد هفت اقلـیم اکنـون یـک سپهسـالار کـو       
)4 یت، ب575: همان(     

  . اسکندر 3. 5
ت اسکندر و ذوالقرنین، یکی از مضامین اصلی داستان ساختن سد دانسته بر اثر تخلیط شخصی چنانکه گفته شد

شده است. سنایی از این مضمون در دو مورد، به شکل تشبیهی بهره گرفته است. نخست راه نداشتن ضعیفان و 
  ستمدیدگان را به دربار پادشاهان قوي، این گونه ترسیم کرده که:

ـر د   ــاهان قــوي بـ   ادخواهــان ضــعیف پادش
  

ــرده       ــکندر ک ــد س ــاه را س ــز درگ ــد مرک   ان
)5 یت، ب148: همان(    

  کند که: بار دیگرخطاب به مسلمانان از معشوقش گلایه می
  کو جهان بر جان من چون سد اسکندر کند          اي مسلمانان فغان زان دلرباي مستحیل      

  )8 یت، ب863: همان(
وجوي اسکندر براي یافتن آب حیات، ضمن  قصایدش نیز از مضمون جست علاوه بر این سنایی در یکی از

آفریند که در طی آن خواهش خود را در برخورداري  تشبیه لب معشوق به آب حیات، تمثیل و تشبیه زیبایی می
  کند: از عارض و لب معشوقش به تکاپوي موسی و اسکندر در پی آتش و آب تشبیه می

ــبش     ــارض و ل ــر ع ــه اگ ــار طعن ــویممی   از آنکه جست کلـیم و سـکندر آتـش و آب       ج
)3 یت، ب63: 1362سنایی(  



  . بیژن و توران 4. 5
است،   سنایی در بیتی خود را که به خاطر نافرمانی دیگران و یا به عبارتی ناسازگاري زمانه، گرفتار غم و سختی

  کند که در چاه دشمنان تورانی اسیر است: به بیژن تشبیه می
ــاه   ــب از ج ــکر غری ــانی لش ــورانی ز نافرم   بدست دشمنان درمانـده انـدر چـاه ظلمـانی        ت

)13 یت، ب672(همان:   

  . جمشید5. 5
تصویرسازي سنایی از جمشید و عناصر مربوط به وي از طریق تشبیه، تلمیح و یا تمثیل براساس دو مضمون 

جمشید) و شرابخواري وي و به بیان نما و نیز جام شراب  مضمون اول در رابطه با جام جم (جام گیتی است.
  دیگر، اسطوره آفرینش شراب در روزگار جمشید است که طی آن اینگونه سروده است:

  که دست عاشق از کهنه سفالی جام جم سازد       ندارد ملک جم در چشم عاشق وزن چون دارد 
  )5 یت، ب140:همان(

کند نوشیدن شیر و عسل را کنار  مخاطبش را تشویق می در جایی دیگر سنایی با بیانی برانگیزاننده و تنبیهی،
  بگذارد و همچون رستم تهمتن جام شراب جمشیدي را بنوشد:

بن    کش بسان تهمتن اندر عجم در جـام جـم   می    تا کی زکاس ذوالیزن، گاهی عسل گاهی لـ
)10 یت، ب390: همان(  

اشاره کردیم این ارتباط ناشی از پیوند جم و طور که  مضمون دوم درباره ارتباط جم و دیو است که همان
  گوید: حالت نشستن بر اسب ادهمش می اي درباره سلیمان و داستان گم شدن خاتم است. سنایی در قصیده

  بـرش  چگونـه ادهمـی آن ادهمـی کـه مـن ز     
  

  چنــان نشســتم چــون بــر فــراز دیــوان جــم   
)5-4 یت، ب396: 1362سنایی(    

  
  . رستم 7. 5

شناختی سنایی از شخصیت رستم بیشتر به شکل تمثیل براي ایضاح مطلب بوده است. در بیتی  زیباییگیري   بهره
  گوید: گیرد و می از جنگاوري و شرابخواري رستم بهره می

  در مجلــس مســتوران ونــدر صــف رنجــوران
  

  هم جام چو رستم کش هم تیغ چو رستم زن  
)7 یت، ب483(همان:     

داده و نیز هیچ  که رخش به کسی جز رستم سواري نمی شاهنامهاستفاده از این داستان ِدر دو مورد دیگر، با 
   اسبی جز رخش توانایی تحمل وزن او را نداشته است، گفته:

  کشد، جز رخش رخت روستم کشد اندوه مردان وي کشد      در راه رستم کی خور که غمها می می
)10یتب ،390:همان (  



زنی جنگجویانی را که هرگز در غزوات  اي از رستم در کنار بهره برده تا لاف قصیدهغیر از این موارد، در 
  اند به تصویر کشد. روم و هند نبوده

ــد   ــزاي روم و هن ــزو غ ــابوده در غ ــان ن وذر کـرده      غازی د  لاف خودافزون ز پور زال و نـ   انـ
)5 یت، ب150: همان(  

  . زال و سام8. 5
کردند، نام برده است.  با توجه به اینکه این دو در ناحیه سیستان حکومت میسنایی از این پدر و پسر در بیتی 

همچنین او در این بیت از کیکاوس هم یاد کرده و با قرار دادن هر سه در یک بیت آرایه مراعات نظیر را به کار 
  برده است.

ــامیان   ــهیل ش ــرکن زان س ــاوس پ ــاس کیک   زیر خط حکـم درکـش ملـک زال و سـام را        ک
)8یت، ب796: 1362سنایی(  

  سنایی از زال علاوه بر ابیاتی که در محور تعلیمی ذکر کردیم در بیتی به شکل تمثیلی بهره برده است:
ــال زوي      کــی شــوم چــون تــو گــر چــه گــویم شــعر  ــد زال زر در کمـــ ــی رســـ   کـــ

)13 یت، ب716 (همان:  
آرایی و  در بیتی دیگر نیز به همین نحو، آرایه تناسب را در ارتباط با کیخسرو و زال را به کاربرده، و از واج

و گر شخص تو            اگر طبع تو از فرهنگ دارد فرّ کیخسرو   استفاده کرده است: » زر«و » زال«، »زور«همحروفی 
  اندر جنگ زور زال زر دارد

)1 یت، ب112(همان:    

  . سیمرغ9. 5
هاي بدیعی و بیانی، مانند تمثیل، استعاره و تشبیه در این  هاي سیمرغ، با استفاده از آرایه ه به ویژگیسنایی با توج

اش با کاربرد  اي منسوخ شدن مروت و معدوم شدن وفا را در زمانه محور آن را به کار برده است. در قصیده
  تشبیهی چنین بیان کرده است:

ــد   ــوخ ش ــا  منس ــد وف ــدوم ش ــروت و مع د نـام چـو سـیمرغ و کیمیـا          م   زین هـر دو مانـ
)8، بیت 48: همان(  

  گشاید: را به سیمرغی مانند کرده است که از مشرق بال می» خورشید«اي استعاري؛  همچنین به گونه
  سیمرغ مشرق را بگو تـا بـال بگشـاید ز هـم        بگرفـت زاغ تنگخـو   صحراي مغرب چارسو،

)3 یت، ب390:همان(  
  
  
  



  . ضحاك، فریدون10. 5
، به عنوان نشان تاریکی و ظلمت، براي بازنمودن تصویر مورد »ضحاك«سنایی در این محور با استعاري کردن 

  نظرش به طریق تمثیل و تلمیح از آن بهره برده است:
  جور ضحاك است کو برعدل نوشروان نهاد این نه زلف است آنکه بر عارض رخشان نهاد     

)7 یت، ب840 :1362سنایی(  
   زند، تشبیه کرده: به حمله فریدون که با گرز بر سر ضحاك میدر جایی دیگر هجوم شاه عشق را 

  شاه عشقش چون یکی بر کدخداي روم تاخت         گفتی افریدون درآمد گرز برضحاك زد
)7 یت، ب852: همان(  

  داند که ضحاك را سپاسگزار خود کرده است. میهم تباهکاري مردم روزگارش را آنچنان حدیقه در 
ــاك       شـــــاکر از فعلشـــــان شـــــده ضـــــحاك  ــته بخــ ــاروت در نشســ ــیش هــ   پــ

)2 یت،ب290: 1387(سنایی   

  . قاف  11. 5
کند، تا احاطه بوي نافه  سنایی در بیتی توصیفی، نظر به رفعت و عظمت کوه قاف از آن در کنار کوه طور یاد می

، 716: 1362(سنایی هاي دشت خورده و بویش از کوه قاف و طور درگذشته، نشان دهد.  آهویی را که از سنبل
  )13یتب

  
  . گرگین 12. 5

» گرگ«توجه به داستان او و بیژن و نیز تناسب صوري این واژه با لفظ سنایی از شخصیت این پهلوان در بیتی با 
  کند. اند، یاد می و تلمیح به این نکته که ساختن شهر گرگان را به او نسبت داده

ــــزاري بهـــــر گیـــــا گویـــــان    مـــــن بـ
  

ــان      ــره گرگـــ ــان نبیـــ ــاي ز گرگـــ   کـــ
)1یت، ب563: همان(    

  
  . کارکرد عرفانی6

هاي عرفانی و  چهارم و پنجم در ایران، نیاز به زبان جدیدي را براي بیان اندیشههاي  توجه به عرفان در سده
گوي آن نبود. سنایی جزء  صوفیانه به وجود آورد که دیگر اصطلاحات خشک و فنیّ نویسندگان صوفی، پاسخ
مجازهایی که در شعر ها و  اولین کسانی بود که سعی کرد، براي بیان تعالیم عرفانی علاوه بر استفاده از استعاره

اي به گونه رمزي و تمثیلی بهره گیرد. در  شود، از عناصر حماسی و اسطوره شاعران بعدي به وفور دیده می
هاي  حقیقت او با تأسی به فرهنگ گذشته و آگاهی از مشترکات میان حماسه و عرفان، دست به تفسیر و تأویل

  تمثیلی و عرفانی از این عناصر زد.



  
  وان، اسکندر و خضر. آب حی1. 6

دانیم مبارزه با نفس یکی از مباحث اساسی در عرفان و تصوف است. در واقع غلبه بر نفس نخستین  چنانکه می
اي رمزي در جایی با تشبیه سالکی که در  گام در راه وصول به حق است. سنایی این مضمون را به گونه

ر و تشبیه راه پرخطر مبارزه با نفس به یک وجوي چشمه حیات وصل و معرفت الهی است، به اسکند جست
  دهد که: معنی و یا به طریق سلوك به معنی دیگر، به راه پرآفات ظلمات، به مخاطبش چنین هشدار می

ــات  ــن ره آفـــــ ــکندر در یـــــ ــات       اي ســـــ ــن ظلمــ ــرنبی دریــ ــو خضــ   همچــ
ـــت  ـــ ــوهر کانـ ــاي آر گــــ ــر پــــ   تـــــا بدســــــت آیـــــد آب حیــــــوانت     زیــــ

)19-17ابیات ، 117-116: 1387(سنایی   
  . بیژن و سیاوش2. 6

بینانه و  گیري از این دو عنصر در کنار یکدیگر دارد بسیار نکته رمزپردازي و تمثیل عرفانی که سنایی با بهره
اي تلویحی دیدار چهره  سروده است، به گونه» فی التواضع اهل الحق«اي که با عنوان  ظریف است. او در قصیده
چهره است، به دیدار چهره معشوق (مجازي یا  جزء پهلوانان نیک و خوش هنامهشازیباي سیاوش را که در 

کند که براي رسیدن به سعادت چنین دیداري، سالک باید همچون بیژن در چاه خواري و  حقیقی) تشبیه می
  اش را بند کند: ر و عجب دنیوي و ماديت، تکبذلّ

ــراي عــزّ دیــدار سیاوخشــی و شــش       در چـاه خـواري جـاه را   همچو بیژن بنـدکن      از ب
)12 یت، ب32: 1362(سنایی   

  
  . جمشید و جام جم 3. 6

اگر چه جام جم در معنا و کارکرد عرفانی در اشعار سنایی به پختگی آنچه که شاعرانِ ادوارِ بعد از او به 
غزلیات و خاصه در در » جام جم«، همچنان در این راه فضل تقدم با او است. در عین حال )9(اند نیست کاربرده

را » خرابات، می، جمشید، مغان و رند«قلندریات سنایی جلوه دیگري دارد. سنایی در یکی از غزلیاتش، الفاظ 
  اند. در همان معنایی به کار برده است که بعدها شاعرانِ عارف، فراوان از آنها سود جسته

ــن   ــام کــ ــی در جــ ــزو مــ ــاقیا برخیــ ــــــات     ســ ــراب آرام در خرابـ ــن خـــــ   کـــــ
ــاکی انـــــدر چـــــرخ زن    ــن      آتـــــش ناپـــ ــام کــ ــر ایــ ــر ســ ــره بــ ــاك تیــ   خــ
ــر   ــه گیــ ــدان پیشــ ــار بنــ ــحبت زنـّـ ــن      صــ ــام کـــ ــید آذرفـــ ــدمت جمشـــ   خـــ
ــاده خـــور      ــدر ســـفالی بـ ــان انـ ـــا دســــت     بـــا مغـ   کــــن جــــام   زردشــــتیان در  بـ

ــن     گشــت   رام  گــردان   گــردون   تــو را   چــون  ــتی را رام کـــــ ــب  ناراســـــ   مرکـــــ
ــام  ـر تــن    ن ــود  رنــدي بـ ــت کــن  خ ــن       درس ــام کـــ ــالی نـــ ــ ــتن را لاابـ   خویشـــ

)13-8 یاتبا، 981: (همان  



  بینیم: نظیر چنین برداشتی از جام جم را در غزلی دیگر هم می
ــان   ــن آزادگ ــر ای ــار از به   درد مـــی درده بـــراي درد ایـــن جنـّــت زده    جــام جمشــیدي بی

)9 یت، ب1009: همان(  
  . رستم 4. 6

بیشتر در ارتباط با داستان مبارزه رستم با دیوان، خصوصاً دیو سپید تفسیرهاي تمثیلی و رمزي سنایی از رستم، 
است. سنایی از اولین کسانی است که در این باره، تصویر غلبه سالک عارف را بر نفس اماره و جنبه حیوانی 

ه طور تلویحی او ب) 187: 1383(پورنامداریانبیند و تلمیح او به این داستان ناشی از چنین برداشتی است.  وجود، می
با در نظر گرفتن این حدیث نبوي که جهاد با نفس را جهاد اکبر دانسته است، پیروزي رستم و تباهی دیو سپید 

  داند: مانند و با ارزش براي غلبه بر دیگر دیوهاي زندگی می را، الگوي بی
ا دیـو سـپید        آن سیه   کـاري کـه رسـتم کـرد بـ

  
ــا       ــش کیمی ــود و نق ــر ب ــوان دیگ ــه دی   خطب

ــا    ــو ســپید  ت ــاري جگــر از ســینه دی ــرون ن ــنی زان توتیــا        ب ــم کورانــه نبینــی روش   چش
)4-3، ابیات 42: 1362(سنایی   

هاي نفس  درضمن آن خواهشو  جوید دیگري، به صورت رمزگونه از این داستان بهره می سنایی در قصیده
  گردد: میها، موجب گمراهی انسان  کند که تن دادن به آن خواسته را به دیوي تشبیه می

در تنـت دیـو سـپید         رسـتم راهــی گــر او را ضـربت رســتم زنــی      چون ولایتهـا گرفـت انـ
)1 یت، ب695: همان(  

کند و در مقابل رستم را  می اش نیز استفاده هاي اجتماعی زمانه علاوه بر این سنایی از دیو به مثابه رمز پلیدي
  کند: رمز مبارزِ جبهه خیر و نیکی معرفی می

ــالم   ــه عـ ــین کـ ــپید   هـ ــو سـ ــت دیـ ــن      گرفـ ــتم کــ ــش رســ ــدبیر رخــ ــز تــ   خیــ
)6، ابیات 499: همان(  

کند، رستم را به مثابه انسان  دیگري که باز شکوه از بیداد زمانه و روزگارِ پر ابلیس و دیو می  در قصیده
کمر به از شود، تا  داند که در عصر پر از پلشتی و پستیِ دیوسیرتان مانند او پیدا نمی جویی می وارسته و حقیقت

  میان بردن آنها بندد:
ــت     ــه بگرفـ ــت جملـ ــو طبیعـ ــان دیـ ــو     جهـ ــتمی کـــ ــت رســـ ــا از حقیقـــ   دریغـــ

)7 یت، ب581:همان(  
سروده است، با نمادپردازي از افراسیاب و » نکوهش اصحاب قال«اي که در شبیه این مضمون را در قصیده

  )5 بیت، 346: 1362(سنایی کند.  یزاغ در یک طرف و بازِسپید و پورزال در سوي دیگر، دوباره تکرار م
  . سیمرغ 5. 6

سنایی از واژه سیمرغ در معانی استعاري یا تشبیهی گوناگونی، خطاب به خداوند و یا توصیف عشق استفاده 
  دارد که: کرده است. در جایی خطاب به خداوند، چنین بیان می



ر سـر کـوه عـدم         توسـت  خـاطران مسـکن و مـأواي    خاطر بی    وصل تو سـیمرغ گشـت بـ
)9 یت، ب810(همان:   

در جایی دیگر نیز با در نظرگرفتن ناپیدایی سیمرغ در تعبیر رمزي و تمثیلی، خداوند را به حضرت سیمرغ 
  کند که در صحراي غیب به دنبال اوست و منتظر است تا آواز و ناله زار داوود را بشنود: تشبیه می

ه داوود هــم برخاســت از صــحراي غیــب    نالـ
  

  سـیمرغ کـو تـا بشـنود آن نالـه زار     حضرت   
)1 یت، ب223 همان:(    

گوید،   اي دیگر از قافله عاشقان که طریق وصل را با جان سپردن، طی کردند، سخن می سنایی در قصیده
  را به سیمرغی تشبیه کرده و چنین سروده است: )10(ذات پروردگار

  نفـس کـم کنیـد   آه  نیست چومرغی کنـون ز     روي نبینــــیم مـــــا دیـــــدن ســـــیمرغ را 
) 3 یت، ب880(همان:   

همچنین در قصیده معروفی که منتسب به اوست، از زبان ابلیس عشق میان شیطان و خداوند را به سیمرغی 
  کند که آشیانه آن در دل شیطان بوده است: تشبیه می

ــود     ــه ب ــودت یگان ــر و م ــه مه ــم ب ــا او دل   ب
  

ــود      ســـیمرغ عشـــق را دل مـــن آشـــیانه بـ
)2بیت ،  871 :همان(    

  
  

  آید. در ذیل جدول و نمودار بسامد عناصر حماسی و اساطیري و کارکرد آنها در اشعار سنایی می
  بسامد عناصر حماسی و اساطیري و کارکرد آنها در اشعار سنایی -1جدول 

عناصر حماسی و 
  شاهنامهاساطیري 

کارکرد 
  تعلیمی

کارکرد 
  شناختی زیبایی

کارکرد 
  مدحی

کارکرد 
  عرفانی

در همه  بسامد
  کارکردها

  17  2  6  5  4  آب حیات -1
  4  -  -  1  3  اسفندیار -2
  24  2  3  3  16  اسکندر -3
  2  -  2  -  -  بهمن -4
  3  1  2  -  -  بیژن -5
  25  3  16  4  2  جمشید/جم -6
  6  -  1  3  2  خسروپرویز -7
  18  2  7  4  5  خضر -8
 4 4 - - -  دیوسپید -9

  7  -  3  2  2  رخش -10
  20  3  8  4  5  رستم -11
  6  -  -  2  4  زال -12
  4  -  2  1  1  سام  -13
  3  1  -  1  1  سیاوش -14
  20  4  4  4  8  سیمرغ -15
  3  -  -  3  -  شیرین -16



  4  -  -  3  1  ضحاك - 17
  19  -  17  1  1  فرّ - 18
  2  -  -  2  -  فرهاد  - 19
  4  -  1  1  2  فریدون - 20
  8  -  2  2  4  قاف - 21
  1  -  -  -  1  کاوه  - 22
  1  -  1  -  -  گرزگاو سار - 23
  2  -  -  1  1  گرگین - 24
  3  -  -  -  3  منوچهر - 25
  1  -  -  -  1  نوذر - 26

  211  22  76  47  67  بسامد 
  

  
  الحقیقه حدیقهو  دیواندر  شاهنامه: نمودار توزیع کارکردهاي عناصر حماسی و اساطیري 1شکل 

  
  نتیجه

برداشتی  شاهنامهدر این جستار، سعی شد تا نشان داده شود که چگونه سنایی از عناصر حماسی و اساطیري 
 - تها را در چهار محور عمده، به ترتیب کمی وراي معناي ظاهري و رایج آنها داشته است. او این برداشت

  به شرح زیر به کار برده است: -چنانکه در نمودار فوق نشان داده شده است
1- در مقایسه با ممدوح وي، خوار و حقیر شمرده  شاهنامههاو پهلوانان   تکارکرد ستایشی؛ که در آن یا شخصی

اي و  افسانه نشان دادن شکوه و قدرتاي براي  وسیله ها و دیگر عناصر داستانی، تاند، یا رفتار این شخصی شده
 کمال ممدوحانش بوده است.
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تحقیقی و  گیري از این عناصر به بیان مضامین مختلف اخلاقی، ن محور با بهرهکارکرد تعلیمی: سنایی در ای -2
تعلیمی پرداخته است و با به کارگیري این عناصر در قالب تمثیل و داستان، نوعی از استدلال را براي اقناع 

  مخاطب و انتقال فکر و پیام مورد نظرش به کار گرفته است.
 شاهنامهین کارکرد به نوعی در تمامی ابیاتی که عناصر حماسی و اساطیري شناختی: اگرچه ا کارکرد زیبایی -3

شناختی و  شوند که کاربرد زیبایی در آنها ذکر شده، قابل بازیابی است، در میان اشعار سنایی ابیاتی هم دیده می
محور، با استفاده  تر از سایر کارکردها بوده است. همانطور که نشان داده شد، سنایی در این بدیعی آنها برجسته

  هاي تشبیه، تلمیح، استعاره و ... از این عناصر بهره گرفته است. از آرایه
کارکرد عرفانی: در این محور سنایی عناصري همچون اسکندر، آب حیات، جام جم، رستم و... را در معنایی  -4

لهی، جام شراب وصل به ترتیب نظیر سالک طالب یا دنیاپرست، چشمه معرفت ا -غیر از معناي اصلیشان
  در جهت بیان مفاهیم عرفانی و  رمزي به کار برده است.  –جو معشوق، انسان وارسته حقیقت

توان گفت که معیار سنایی در گزینش عناصر حماسی و اساطیري در این چهار محور، علاوه  به طور خلاصه می
هاي  ها و مماثلت اش، مشابهت ردم زمانهشناختی و ستایشی آنها، و نیز آشنایی ذهنی م هاي زیبایی  بر جنبه

اند. همچنین باید  شناختی داشته اي است که این عناصر با مضامین عرفانی و صوفیانه، ستایشی و زیبایی بالقوه
مشرب در ادبیات فارسی، از جمله آغازکنندگانی است  توجه داشت که سنایی در مقام شاعري عارف و صوفی

را به شکل رمزي و عرفانی در آثارش به کار برده است و آثار او، خاصه  اي که عناصر حماسی و اسطوره
، در حقیقت سرچشمه بزرگی از نمادهاي سمبلیک و مطالب تعلیمی صوفیانه و زاهدانه دیوانشو  الحقیقه حدیقه

کسانی ع و فراوانی، بلکه از منظر محتوا و مضمون نیز، بر آثار ادوار بعدي، و است که نه تنها از جهت تنو
نماید،  ل میوي قابل تأم همچون سهروردي، عطار، مولوي و ... تأثیر گذاشته است. ازین رهگذر آنچه در شعر

ت سنایی در این ر در تفهیم اندیشه و معناي مورد نظرش است. در واقع خلاقیقدرت او در گزینش عناصر مؤثّ
ت رمزگونگیچهار محور آن است که وي به درستی با درك قابلی ها و موجودات اساطیري  تو تمثیلی شخصی

شاهنامه، در محور عرفانی، محرك شاعران و عرفاي بعدي نظیر عطار، سهروردي و ... در کاربرد عناصري 
گشوده شدن این باب نه تنها در شعر  حماسی و اساطیري شاهنامه در بیان معانی و مفاهیم عرفانی شده است.

ها  عارف پیرو مکتب او، بدین معنا است که بتوانیم به درك بهتري از دیدگاه سنایی، بلکه در شعر دیگر شاعران
شناختیِ  هاي آنان درباره دیگر عناصر متون فارسی، از خلال کارکرد عرفانی، تعلیمی، ستایشی و زیبایی و اندیشه

  آنها دست یابیم. 
  



  نوشت پی
  .14، بیت 102و همان:  15-14، ابیات 1064: 1362: سنایی ر.ك. بهنیز  -)1(
 شاهنامهالبته باید توجه داشت اگرچه سام از پهلوانان دوره منوچهر بوده است، تصویري که از چهره او در  -)2(

معروف است و  شاهنامهبینیم تصویر شخصی خردمند و کاردان نیست، بلکه زال به دانایی و فرزانگی در  می
  و یا سهواً دچار چنین خلطی شده باشد.رود که سنایی در این جا به ضرورت شعري  احتمال می

)3(- اي در روزگار سنایی که ترکان غزنوي حاکم بر ایران بودند، اهرمی  هاي اسطوره تمقایسه و تحقیر شخصی
  شد. براي نمونه:  مناسب براي کسب مشروعیت و جلب توجه مردم به شاهان غزنوي و امیرانشان محسوب می

ــدان  ـــه میــ ــده رزمــــش بـ   بـــــــود اســـــــفندیار و رســـــــتم زر     اگــــر خواهنــ
ــی   ــیش افعــ ـ ــارد نـ ــز خــ ــی را مغــ ــنفر    یکــ ــد غضـــ ــده درآیـــ ــی را دیـــ   یکـــ

)48: 1363(عنصري   
ــر     ــادل پیروزگ ــیس ع ــد آن رئ ــه اح ــراز    خواج ــتم ب ــرو دل رس ــر کیخس ــدون ف   آن فری

)55: 1347(منوچهري   
ــان  ــردي را در جهـــ ــدل و رادمـــ   نوشـــــــیروان دیگـــــــر و اســـــــفندیار  اي عـــ

)97: 1349(فرخی سیستانی   
شهریاري   کند. در دوران شاهی می  بر سراسر جهان  هزار سال  که  است  فرهمندترینِ مردمان  جم اوستادر  -)4(

،  ها و گیاهان ناپذیر و آب ، زوال و آشام  از درد و آزار بودند و خورشت  و فارغ  مرگ بی  و جانوران  او، مردمان
  جم  نبود. تا زمانی که  و رشک دیوآفریده  شاهیِ او، سرما و گرما و پیري و مرگ  هنگام  ناپذیر بودند. به کاستی

پهلوي نیز   در متون )7  :1376اوستا، وندیداد(. گشتند می  هم با  ساله  پانزده  برنایان  بود، پدر و پسر، هر دو، چون  شاه
 :ر.ك. به( . است  تأکید شده  ادشاهی جمپ  هنگام  به  بهشت  به  زمین  و تبدیل  ناپذیري موجودات بر زوال

، به نقل از 5و  4، 3، هوم یشت، فقرات 9یسناي  :ر.ك. به؛ نیز 43 :26  ، فصل1354مینوي خرد؛ 603- 595  :2  ، ج1381دینکرد
  )427: 1384صفا، 

  در وصف او چنین آمده است:  شاهنامهدر ابتداي داستان سیاوش در  -)5(
ــــر نیـامــــــد بــــرین  ــه خـــرم بهـــار   روزگــــاربســــی بـ ــگ انـــدر آمـــد بـ   کـــه رنـ

ــري   ــون پـ ــودکی چـ ــت زو کـ ــدا گشـ ـــت آذري      جـ   بــــه چــــــهره بســـــــان بـ
)10و 9: 3، ج1387(فردوسی   

  طور در وصف پسران فریدون نیز این طور آمده است:  همین
ــار     ــون به ــه رخ چ ــرو و ب ــو س ــالا چ ــه ب ـــریار     ب ــده شهـــ ــز ماننــ ــر چیــ ــه هــ   بــ

)82: 1، جهمان(  
  .463و  358: 1387سنایی  ر.ك. به:نیز  -)6(



نرفته است؛ اینکه سنایی با توجه به منبع خاصی یا بدون دلیل از آن یاد » کمان سام«سخنی از  شاهنامهدر  -)7(
  کرده ، معلوم نیست.

ــــــرآورده  ام کنون کارهایی که من کرده -)8(   ام ز گردنکشـــــــان ســـــــر بـ
  نخســــتین کمــــر بســــتم از بهــــر دیــــن   

  
ـــتتهــــی    پرســــتان زمــــین کــــردم از بـ

)259: 6ج  ،1387فردوسی (    

ایم، چنین نیست، اما جام جم را در معنایی شبیه به آنچه  تا جایی که ما جستهحدیقه و  دیوانالبته در  -)9(
  دید: » التحقیق طریق«توان در مثنوي منسوب به او یعنی  اند، می بعدها حافظ و دیگران گفته

ــنوي      قصــــه جــــام جــــم بســــی شــــنوي      ــی شـ ــم بسـ ــدر آن بـــیش و کـ   انـ
  مســـــتقر ســـــرور و غـــــم دل تســـــت  بـــه یقـــین دان کـــه جـــام جـــم دل تســـت
ــدن     ــان دیــ ــی جهــ ــا کنــ ــون تمنــ ــدن   چــ ــیا در آن تـــــوان دیـــ   جملـــــه اشـــ

)7-5، بیت 108: 1348(سنایی   
اند، سنایی بوده  ي عرفانی سیمرغ را رمز حق دانستهها شاید بتوان گفت آغازگر این رمز که در داستان -)10(

  )1388 : نصراصفهانیر.ك. به(است. 
  

  کتابنامه 
هاي عرفانی  فلسفی ابن  رمزي در ادب فارسی: تحلیلی از داستان هاي داستانرمز و  .1383 پورنامداریان، تقی.
  ویراست سوم. تهران: علمی و فرهنگی.سینا و سهروردي. 

  تهران: دهخدا. ج).2( ها و ترجمه فریدون فضیلت. یادداشت .1381سوم). (کتاب . دینکرد
  رضوي. تهران: کتابخانه سنایی.  تصحیح تقی مدرس .دیوان .1362 .ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوي،

رضوي چاپ   تصحیح تقی مدرس .حدیقه الحقیقه و الشریعه الطریقه. 1387 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
  تهران. هفتم. تهران: دانشگاه 

. تهران: رضوي  تقی مدرس تصحیح. هاي حکیم سنایی مثنوي .1348. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دانشگاه تهران.

  تهران: آگه.  حکیم سنایی. هاي سلوك؛ نقد و تحلیل چند قصیده از تازیانه .1383کدکنی، محمدرضا.  شفیعی
  چاپ هفتم. تهران: امیرکبیر.. حماسه سرایی درایران. 1384 .االله حیذب،صفا

چاپ دوم. تهران: کتابخانه  تصحیح محمد دبیرسیاقی. .دیوان .1363 ابوالقاسم حسن بن احمد.، عنصري بلخی
  سنایی.

  تهران: زوار.چاپ دوم.  دیوان.. 1349 فرخی سیستانی، ابوالحسن علی بن جولوغ.



  تهران: قطره.چاپ نهم. . به کوشش سعید حمیدیان. شاهنامه. 1387فردوسی، ابوالقاسم. 
  .تهران: دانشگاه تهران .احادیث مثنوي .1334 .الزمان دیع، بفروزانفر

  ار.تهران: زو تصحیح محمد دبیرسیاقی. چاپ سوم.. دیوان. 1347 منوچهري دامغانی، احمد بن قوص بن احمد.
  تفضلی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. احمدرجمه ت. 1354 مینوي خرد.

  .ترجمه هاشم رضی. تهران: فکر روز. 1376 .وندیداد
 ،»رمز و رمزگرایی با تکیه بر ادبیات عرفانی منظوم عرفانی«. 1388 نصراصفهانی، محمدرضا و حافظ حاتمی.

  .16 ش، س پنجم. اسلامی واحد تهران جنوبشناختی دانشگاه آزاد  فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره
  تهران: فرهنگ معاصر.در ادبیات فارسی.  ها واره فرهنگ اساطیر و داستان .1386یاحقی، محمدجعفر. 
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